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 اعظم کم گويان

بــه مــا مــي گــويــنــد آيــنــده مــال           
زنان بـه مـوقـعـيـتـهـاي            !   زنهاست

ــتـــه انـــد             ــافـ ! بـــالايـــي دســـت يـ
خبرگزاريها اعلام کردند کـه سـال        

سال موفقيتهاي سـيـاسـي       ۲۰۰۵
ايـن  .   مهمي براي زنان بوده اسـت      

موفقيتها شامل انتخـاب رئـيـس        

جمهورها و مقامات عاليرتبه زن     
در ليبريا و آلمـان و شـيـلـي بـود                
همراه با تصويب لايحه امپراطور     

اتحاديـه بـيـن      .   شدن زنان در ژاپن   
المجالس در ژنـو اعـلام کـرد کـه             
تعداد نمايندگان زن در پـارلـمـان          
کشورهاي سراسر چـهـان در سـال          

 نفر رسيده است ۶۹۶۰ به ۲۰۰۵
 که بخشي از

 برابری در دنيای ناآزاد؟
 

 اعظم کم گويان
تــيــرمــاه جــاري خــواهــران       ۲۴در   

زينب ماننـد سـوپـرمـدل هـاي از             
نوع اسلامي در نمايشـگـاه مـدي          
که توسط نيروي انتظامي تـهـران        
برگزار شد کت واک کردند و آخر و        
عاقبت حجاب اسلامي را باز هـم       

مـانـکـن هـا       .   به نمايش گذاشتنـد   
در مانتوهاي سنگين و بدريـخـت       
و نقاب و معقنه هـا و چـادرهـاي            
کــريــه قــرار بــود دوبــاره احــکــام            
اسـلامــي و ارزشـهــاي قــرآنـي در            
مورد حجاب زن را در جـايـي کـه            
زنان حجـاب اسـلامـي را بشـدت            

تغيير داده و از آن خـلـع هـويـت                
 !مطلوب جلوه بدهند –کرده اند 

حــجــابــي کــه از حــدود ســه دهــه            
گذشته به ضرب شلاق و زنـدان و          
پونز نتوانسته تحميل بشود توهم     

است کـه بـه ضـرب تـعـيـيـن مـد                  
اسلامي در هيات و ترکيب زشـت       

فاطي کماندوها و خـالـه خـمـيـره             
هاي اسلامي و خواهر زيـنـب هـا           
به زنان آزاده  در ايـران تـحـمـيـل                

 .بشود
درود به زنان آزاده اي کـه چـه ذره            
ذره و سانتي سانـتـي مـتـر و چـه                
يکباره در مناسبتـهـاي فـراوان و          
هر روزه حجاب را زير پا گذاشـتـه         
انــد و از هــيــچ تــهــديــد و آزاري              

حجاب و حـقـوق زن        .   نترسيده اند 
همواره پـاشـتـه آشـيـل جـمـهـوري              
اسلامي بوده و مبارزه بـراي لـغـو          
آن نيرويي است که پوزه اين نـظـام         

 . زن آزار را بر زمين مي مالد

 خواهران زينب  (Cat Walk)کت واک : آخر و عاقبت حجاب
 !در نمايش مد برادران انتظامی

 کارن ديبا
يکي از مهمتـريـن مسـائـلـي کـه             
براي تمامي فعالين جنبش زنـان       
در عرصه مبارزه شان مطرح مي      
شود، نقش و حجـم کـاري مـردان           

ايـن  .   در اين مـبـارزه مـي بـاشـد            
مسئله بيـشـتـر از بـيـسـت و دو                 

خرداد سال هشتاد و چهار مطـرح       
جايي که عده اي از فعـالـيـن         .   شد

زنان مانع حضور مردان در تجمع      
شان بـودنـد و هـمـواره سـعـي در                
حفظ فـاصـلـه اي مـيـان خـود و                 

جـنـبـه مـهـم        .   مردان مي کـردنـد     
 ديگر اين مسئله 

سھم مردان در جنبش 
 !حقوق زنان 

 

به حکم سنگسار 
اشرف کلھری 
 !اعتراض کنيد

اي كـه        ساله ۳۷اشرف کلهري زن    
پنج سال است به اتهام مشاركت      
در قتل همسر و داشـتـن رابـطـه             
جنسي خارج از ازدواج در اويـن         

اشــرف کــلــهــري    .   زنــدانــى اســت   
 سالـه   ۱۹تا  ۹داراي چهار فرزند    

اخيرا حکم سـنـگـسـار بـه          .   است
وي ابلاغ شده و گـفـتـه شـده کـه               
بــزودي مشــمــول ايــن مــجــازات       

 . وحشيانه خواهد شد
در چنـد سـال گـذشـتـه بـه يـمـن                  
 مبارزه سازمانهاي مدافع حقوق 

 زنان و حقوق

٣ ۴ 

۴ 

 دور دوم شماره  
azam_kamguian@yahoo.com 

۱ 

. جنسيت زن ، جامعه و تفکر مرد محور،         . سهم مردان در جنبش حقوق زنان     .   برابري در دنياي نا آزاد،      :   در اين شماره مي خوانيد    
 .“مردانگي”معرفي و نقد کتاب .جنبش حقوق زنان در ايران، رويکرد ها و راه حل ها، نقدي به ديدگاه نوشين احمدي خراساني

 .زنان از خاکستر خود زنده مي شوند



 ٢           رهايي زن         

 ثريا شهابي
soraya.shahabi@gmail.com 

 
ــر              ــده دخــت ــرون ــســتــان پ ــگــل در ان

 ســالــه اي  بــنــام          ۲۲دانشــجــوي   
مستعار جوديت، که سال گـذشـتـه        
بـعــد از بــرگشــتــن از يــک پــارتــي            
دانشــجــويــي بــه او تــجــاوز شــد،           
مــجــددا تــحـــت بــررســـي قـــرار              

اين پرونده، نحوه بررسي    .   ميگيرد
در دادگاه و حکم صادر، بحـث در         
مورد تجاوز به زنان و مـوقـعـيـت            
زنــان در ايــن تــجــاوز هــا را بــه                 

 . موضوع روز تبديل کرده است
جوديت در دادگاه گفتـه اسـت کـه           
شــب حــادثــه بــه خــاطــر مصــرف           
مشروب الکلي حال اش مـنـقـلـب          
شده و ميخواهد به خوابگاهش که  
فاصله چـنـدانـي از مـحـل جشـن               

دوسـتـانـش يـکـي        .   ندارد بـرگـردد    
ازمــردان مــامــورحــفــاظــت جشــن      
دانشگاه را براي رساندن سـالـم او          

. به خوابگاه، همراه او ميفرسـتـنـد       
جوديت پشت در اطاقش دو بار به       
هوش مي آيد و متـوجـه مـيـشـود            
که مردي که قرار بود محـافـظ او          

. باشد، درحال تجـاوز بـه او اسـت           
جوديت ميگويد که بـعـد از سـيـر            
دادگاه از مراجـعـه اش بـه قـانـون              
پشيمان شده است چرا کـه پـروسـه           
دادگــاه از خــود تــجــاوز تــحــقــيــر           

 . آميزتر و خفت بار تر بوده است
از " جوديـت مسـت بـوده اسـت و               

و چيزهاي کمي را بـه    "   خود بيخبر 
هــمــيــن کــافــي    !   خــاطــر مــي آورد    

دادگـاه ادعـاي او را نـمـي             .   اسـت 
 . پذيرد

قانون در انگلستان برقراري رابطـه      
جنسي با کسي کـه در خـواب يـا              

. بي هوشي است را جـرم مـيـدانـد           

اما دادگاه انگلستان عليرغم ايـن      
قانون، ادعاي جوديت را به بـهـانـه        

واقعيـت  .   هاي مختلف نمي پذيرد   
اين است که وقتـي بـي خـبـري نـه             

که نـاشـي     "   طبيعي" ناشي از بلاي    
عــمــلــي " از مســتــي و تــلــويــحــا           

باشد، قانون تـفـسـيـر       "   غيراخلاقي
بردار است و در اين مورد تفـسـيـر          
دادگاه انگلستان، نه تـنـهـا بـنـفـع            
جوديت حکم نمي دهد که حـرمـت        
 . شخصي او را هم پايمال ميکند

حکم دادگـاه قضـايـي انـگـلـيـس،              
نگاه و تـفـکـر قـاضـي و هـيـئـت                   
منصفه و همه و هـمـه، ريشـه در              

ايـن  .   واقعيت پـايـه اي تـري دارد           
حکم انعکاس عقل و شعور حـاکـم        

 .   بر جامعه است
در يک بررسي آماري کـه  تـوسـط            
عفو بيـن الـمـلـل صـورت گـرفـتـه                
اســت مــعــلــوم مــيــشــود کــه در              
انگلستـان يـک سـوم کسـانـي کـه               
مــورد بــررســي قــرار گــرفــتــه انــد           

" لاس" معـتـقـدنـد کـه زنـانـي کـه                 
ميزنـنـد اگـر مـورد تـجـاوز قـرار                

يـک سـوم     !   گيرند، شريک جـرم انـد      
معتقدند که زن قرباني تجاوز اگـر       
تحت تاثير الکل باشد،  بخشا يـا         

بـيـش از يـک        !   تماما مقصر اسـت   
چهارم معتقدند که زني که لـبـاس      
تحريک کننده ميپوشد، دعوت بـه      

 درصـد    ۱۵تجاوز ميکند، تقريبا    
ايـنـطـرف و      " معتقدند که زني کـه       

ميخوابد اگر مورد تجاوز    "   آنطرف
قرار گيرد بخشا مقـصـر اسـت، و           

 درصد معتـقـدنـد کـه زنـي کـه               8
رابطه متعدد جنسي دارد تـمـامـا         

و .   مسئول تـجـاوز جـنـسـي اسـت            
تصور اينـکـه در جـوامـعـي چـون              
ايــران اکــثــريــت مــردم، زنــي در             
مـوقـعــيـت جـوديـت را در کـيــس               
تجاوز بخشا و يا تماما  مـقـصـر            

 .  بدانند، سخت نيست

چنين دادگاههايي بدون اينکه در      
کـرده  "   اشتباهـي " سير بررسي خود    

باشند، به سادگي ميتواننـد جـاي        
نـه  !   مجرم و قرباني را عوض کنند 

به اين خاطـر کـه مـثـلا قـانـون و                 
قاضي منصف کم است يا مـدراک       

احـکـام   !   و شواهـد کـافـي نـيـسـت           
چنين دادگاهايي به حکمي يگانـه      

حـکـمـي کـه       .   و واحد اتـکـا دارنـد       
ــاوت، و              ــور، قضـ ــعـ ــور شـ ــحـ مـ

. تشخيص درست از نادرست است    
حکم همـه چـيـز بـرگـرد و مـحـور                 
مــرد، تــمــايــلات و نــيــازهــاي او،         
اساس عدل و قضـاوت در چـنـيـن            

 .  دادگاههايي است
نه عدالت در انگلستان سلامـت و       

، مـلـبـس بـه        " مست" بيگناهي زن   
تحريـک  " ، با رفتار "لباس سکسي" 

، و با رابطـه هـاي مـتـعـدد            " کننده
ــه                   ــرد و ن ــذي ــپ ــي ــســي، را م ــن ج
دادگــاهــهــاي شــريــعــه در ايــران و         

افکارعمومـي رايـج در       !   پاکستان
سراسـر جـهـان، از انـگـلـسـتـان و                 
آمريکا تا ايران و عربسـتـان زنـان          
قرباني تجاوز را بخشا يـا تـمـامـا           

در کـمـتـر پـرونـده          !   مقصر ميداند 
هــاي جــرم و جــنــايــت، بــه انــدازه            
پرونده هاي آزار و تجاوز جـنـسـي،         
قرباني را شريـک جـرم يـا تـمـامـا               

عـوض  .   مجرم محسوب ميکنـنـد    
کردن جـاي مـجـرم و قـربـانـي در                 
پرونده هاي آزار و تجـاوز جـنـسـي           
بــه زنــان نــه يــک اشــتــبــاه در                     
دستگاهـهـاي قضـايـي کـه عـيـن               

در جوامعي است کـه در    " انصاف" 
آن نيمي از شـهـرونـدان آن انسـان              

وقتـي  .   کامل محسوب نمي شوند   
احساسات، نيازهـا، کـنـش هـا و            
واکـنـش هـاي عصـبـي، روحـي و               
روانــي مــرد، مــحــور تشــخــيــص          
درست از نادرست، و مرکز انـدازه        

" ضــد اخــلاق   " و   "   اخــلاق" گــيــري    

بــاشــد؟ وقــتــي کــه از خــيــابــان و            
کارخانه تا مدرسه و منزل، نيـمـي        
از مردم بايد از خوردن تا پوشيـدن      
و نشــســت و بــرخــاســت خــود را              
مطابق نرم ها و نظم و نسق هـايـي      

رفـتـاري   "   تـعـادل  " تطبيق دهند که    
بـرهـم   " مرد را در اين محيـط هـا           

مـيـزنـد،    "   خـارج " ؟  کسي که     " نزند
بايد پيه چشيدن عواقب آن را هـم          

زن مست، ملبس بـه      !   بر تن بمالد  
و بــا رفــتــار      "   ســکــســي " پــوشــش    

را "   تعـادلـي  " جنسي تحريک آميز،    
حــق تــعــرض و      !   بــرهــم زده اســت     

تجاوز به او مـجـازات ايـن خـارج             
اين روح تعقل و شـعـور       .   زدن است 

حاکم بر دادگاه جـوديـت و اغـلـب            
دادگاههاي مشابه در کيـس هـاي        

 . تجاوز به زنان است
کــيــس جــوديــت بــحــث هــايــي در          
حمايت از زنان را به ميان کشـيـده         

برخي بر ضـرورت تصـويـب         .   است
از زنــان   "   حــمــايــت" قــوانــيــنــي در     

در ايـن رابـطـه        .   تاکيد مـيـکـنـنـد      
صحبت از تصويب قـانـونـي اسـت          
که مردان را موظف کند که پيـش         
از برقراري رابطه جـنـسـي بـا زن،             
بخصوص هنگامي کـه زن تـحـت          
تاثير مشروب الکلي است،  از او        

اجـازه رابـطــه     " سـئـوال کـنــنـد کـه            
؟ از مـردان      " جنسي ميدهد يـا نـه      

ميخواهنـد کـه در مـورد مـيـزان              
هوشياري و کنترل زن بر اعمالش،      

از مرد غـيـر   !   کنند"   چک" سئوال و   
هــوشــيــار و تــحــت تــاثــيــر الــکــل          
ميخواهند که از زن غير هوشـيـار        
و تحت تاثير الکل سئوال کند کـه        

خواهان رابـطـه جـنـسـي          "   جدا" آيا  
هست؟ تا به اين تـرتـيـب مـعـلـوم              
شـود کــه مــردانــي در مــوقــعــيــت          
مجرم پرونده جـوديـت هسـتـنـد و             
زناني که شکايت مـيـکـنـنـد، آيـا            
قانونا مسئول هستند يا نـه؟ ايـن         

راه حــل دولــبــه و ريــاکــارانــه کــه            
ظاهرا ميخواهد کلاه شرعي بـراي      
حمايت دو جانبه از هـر دوجـنـس            
بســـازد، عـــلاوه بـــر جـــنـــبـــه                  
صغيرسازي و مهجورسازي بيشتر   
از زنان، در عالم واقع مسخـره تـر          
از آن است که بتواند مبناي هـيـچ          

 . اقدام عملي جدي بشود
 در جـامـعـه اي کـه زن در آن بـه                   
کالايي جـنـسـي در خـدمـت مـرد              
تنزل مييابد، در جامعه اي که در        
آن زن و مرد نـه دو انسـان آزاد و              
برابر که وارد يـک رابـطـه جـنـسـي              
سرراست و مسـتـقـيـم مـيـشـونـد،              
بلکه  يـکـي مشـتـري و ديـگـري                 
عــرضــه کــنــنــده، يــکــي طــالــب و         
ديگري مطلوب است، در جـامـعـه        

" تــابــو" اي کــه نــيــاز جــنــســي زن           
ــيــاز مــرد بــه حــق                 مــيــشــود و ن

حيـوانـي تـنـزل       "   تملک" و  "   تعرض" 
داده ميشود، در جامعه اي که بـر         
نياز جنسـي زن و مـرد بـه انـحـا                 
مــخــتــلــف، بــه کــمــک مــذهــب و            
فرهنگ و قـانـون و سـنـت، پـرده                
ميکشند و آن را لابـلاي هـزاران             
لايه از خرافه و ابهام و ريا و دروغ     
و مــعــاملــه گــري، مــحــجــوب               
ميکنند، کمتر رابطه جنـسـي، در        
هــوشــيــاري بــرقــرار شــود يــا در             
غــفــلــت، در مســتــي بــاشــد  يــا              
بيداري، ميتواند جوهري بـرابـر و         

 .   انساني داشته باشد
 

 بروز تمايلات جنسي
 

مگر نه اينکه مردم، هم زن و هـم           
مرد،  در رفتار عمومي خود زنـي        

دارد "   سکـسـي  " که رفتار و پوشش     
را عامل تحـريـک و تـعـرض مـرد              
مي دانند؟ مگر کم گفته و شنيده       

ميـشـود کـه فـلان لـبـاس و               
 و " تحريک"رفتار زن 

 !جامعه و تفکر مردمحور، جنسيت زن

٣ 

 ۱دور دوم شماره  

 



 ٣          رهايي زن          

 ... جنسيت۲بقيه از صفحه 
 
 تجاوزبه رابطه جنسي و " دعوت"

است؟ مردم، زن و مرد، حق دارند       
که به هرشکـل کـه مـي خـواهـنـد               

. خود را از نظر جنسي بيان کـنـنـد    
ــعــد                 ــراي مــرد امــري در ب ايــن ب

 ۹۰.   اجتماعي پذيرفته شده اسـت     
درصد فـيـلـم هـا و تـبـلـيـغـات و                    
انتشارات و توليدات تصويـري در       

. خدمت بيان جـنـسـي مـرد اسـت            
کسي مرد خواننده مجله پورنو را       

نمي داند و کـار     "   فاسد" و  "   خراب" 
قضـاوت نـمـي      "   غيراخلاقـي " او را   
توليدات بيان جـنـسـي مـرد          .   کند

علنا و قانونا و بشکـل وسـيـع در            
فــروشــگــاهــهــاي مــواد غــدايــي و        
محل خريـد و رفـت و آمـد هـمـه                 
مردم، در دسترس است و وسـيـعـا          

همه پذيرفـتـه انـد       .   عرضه ميشود 
کــه ايــن يــکــي از اشــکــال بــروز               

. نيازهاي جنسي براي مـرد اسـت        
اما هر شـکـل بـيـان جـنـسـي زن،                

! دعوت به تعرض و تـجـاوز اسـت          
رفتار و پوشش آزادانه جنـسـي زن         

، رفتاري کـه بـه هـر           " ملا عام " در  
شکل و مـيـزانـي، و از جـملـه بـا                 

، نياز جنسـي زن را        " نمايش خود " 
بيان ميکند، با بـارومـتـر مـيـزان            
بهم خوردن تعادل مرد، سـنـجـيـده          
ميشود و مهر درست و نـادرسـت،        

ايـن مـرد     .   امن و نا امن ميخـورد    
محوري و مـردسـالاري اسـت کـه            
حــق شــادي و شــرکــت در شــادي             
ــال جــوديــت                جــمــعــي را از امــث

اين استاندارد دوگانـه و      .   ميگيرد
رياکـاري مـزمـن و بـيـمـار گـونـه                 
جامعه مردسالار است کـه بـه هـر           
عابري اجازه ميدهـد کـه زنـي در            
موقعيت جوديت را مورد تـعـرض      

 . قرار دهد
ــا                  ــر خــواســت ب زن حــق دارد اگ

پوشيدن هر شکل لباس و تحرک و       
رفتاري خود و نـيـازهـاي جـنـسـي             

هـر مـنـتـقـدي        .   خود را بيان کـنـد      
ميتواند آن را بپذيرد يـا نـپـذيـرد،           
نگاه کند يا نکنـد، نـقـد کـنـد يـا                
حمايت کند، انتخاب کند يا پـس        
بزند، اما هـيـچ کـس و از جـملـه                 
هيچ مردي حـق تـعـرض و دسـت              

 . درازي ندارد
" تـحـريـک پـذيـري       " هنگـامـي کـه        

مرد، و نـيـاز مـرد مـحـور اسـت،               
هنگامي که زندگي جنسـي مـردم        

حفـظ  " بر مبنا و محور اين نياز و        
مـــرد "   تـــعـــادل روحـــي و روانـــي         

مــيــچــرخــد، هــر زن بــيــگــنــاهــي          
مــيــتــوانــد قــربــانــي تــعــرض، آزار        

تا روزي کـه    .   جنسي و تجاوز شود   
اين وجدان وارونه و نـابـرابـر مـهـر             
خود را بر زندگي مردم ميزند، هـر   
مرد غير متجاوزي را هم ميتـوان       

 .  بر صندلي اتهام نشاند

 ! عامل تحريک
در کـيـس هـاي        "   تـحـريـک   " عامل   

تعرض و تجاوز لفـظـي و رفـتـاري           
. نسبت به زن، تعيين کننده اسـت        

از بني صدر و تئـوري او در بـاب             
موي زن، تا انواع    "   قدرت محرکه " 

رساله هاي تهوع آور اسـلامـي در          
تـحـريـک    " مورد جوانب بيمارگونه     

" تـحـريـک پـذيـري       " زن و    "   کنندگي
ــهــاي قضــات             مــرد، از اســتــدلال
عاليرتبه انگليـس و آمـريـکـا تـا             
شيوخ عربستان، همه و همه صـف       
يــک دســت مــردســالاري و مــرد             
محوري را به نمايـش مـيـگـذارنـد           
که همگي حـکـم و مـقـبـولـيـت و                
مشروعيت تجاوز و تعرض بـه زن        

تصور کنيد که   .   را صادر ميکنند  
اين حکم مبناي رابطه انسانها در       

اگرکسـي بـا     .   همه زمينه ها باشد   
خوردن نـوع غـداي بـخـصـوصـي،             
اشتهـاي کسـي را تـحـريـک کـرد،               

ميتوان لقمـه تـحـريـک کـنـنـده را               
اگر کسي کيف پـرپـولـي را       !   قاپيد

مقابل شماي بي پول و در حسـرت        
پول، باز کرد و تحريـک کـرد، حـق            

کســي کــه   !   داريــد آن را بــربــائــيــد      
حســـرت داشـــتـــن کـــودک دارد،           

ايـن  !   ميتواند کودک ربـايـي کـنـد         
منطق حق تعرض و تجاوز به زنـي        

کساني !   ميکند"   تحريک" است که   
در کوچه و خـيـابـان و مـدرسـه و                 

مـيـشـونـد و       "   تـحـريـک   " محل کار    
جـامـعـه    !   عده اي تحريک ميکننـد   

مرد سالار و مرد محور از پـيـش           
براي تحريک شده جـواز تـعـرض و           

ايــن .   تــجــاوز صــادر کــرده اســت         
اســاس تــفــکــر حــاکــم بــر دادگــاه           
جوديت و همه دادگاههاي مشـابـه       

اگر چيزي را بـايـد از ريشـه           .   است
کند و بدور انداخت، ايـن حـکـم و            
جواز غير انساني و زن سـتـيـزانـه             

 . است

 ... برابري۱بقيه از صفحه 
 

اين تعداد مربوط به پارلـمـانـهـاي         
افغانستان و عـراق و ايـران بـوده              
است جوامعي که در آنـهـا آزار و             

 .    بي حقوقي زن بيدادمي کند
زنان اگر بخواهند برابري با مردان      
را در برابري با زندگي ناآزاد آنـهـا          

. بيابند هرگز آزاد نـخـواهـنـد شـد           
چگونه زنان مـي تـوانـنـد در يـک               
دنيـاي تـغـيـيـر نـيـافـتـه و نـاآزاد                   
رهايي خود را کسب کـنـنـد؟ ايـن            

جنبش حقـوق   .   رهايي نخواهد بود  
زنان نه  براي برابري بـا مـردان در          

بـلـکـه      -يک مناسبات انقـيـاد آور      
 . بايد براي رهايي باشد

ما زنان فرمانده نظـامـي مـاتـيـک          
زده و بهمان اندازه فرماندهان مرد     

ــبــه خــود           شــق و رق و          -هــم رت
 .نظامي و خشن داريم

ما زناني مانند کونـدالـيـزا رايـس          
را داريم که بـا مـردان هـم رديـف               
خود و بهمان اندازه دست راستي و    

بـرابــر شــده      -مـتــهــاجـم و بـيــرحــم       
 .است

مـا زنـان قـهــرمــان وزنــه بــردار و              
عضلاني داريم کـه بـهـمـان انـدازه            
ــرداري              ــه ب ــان وزن ــرم ــه ــردان ق م
ماهيچه اي هسـتـنـد و بـدنـهـاي               
ســفــت و ســخــت دارنــد و شــانــه              
هايشان حتي از مردان هـم رديـف         

 . خود هم پهن تر است
مــا زنــان اســتــثــمــارگــر در راس             
کمپانيها و زنان قـدرتـمـنـد مـديـر            
شرکتها و با همان قـدرت و نـفـوذ            

 . مردان هم قطار خود را داريم
 نــمـايــنــده مـجــلــس و         ۶۹۶۰مـا    

چــنــديــن رئــيــس کشــور و رئــيــس         
هـر  .   جمهور و نخست وزيـر داريـم        

چند که در بـريـتـانـيـا زنـان بـايـد                  
 ســال صــبـــر کـــنــنـــد يـــا                ۲۰۰
انتخابات ديگر بـرگـزار بشـود        ۴۰

تا تعداد زنان در پارلـمـان بـه حـد             
 .نصاب مردان برسد

اما ما توده زنان يعني ميليـونـهـا     
: زن در دنـيـا يـک چـيـر را نـداريـم                 

آزادي و رهايي، رهايي از تـرس و        
از گرسنگي و از فقررهايي و حـق          
انسان بـودن و حـرمـت داشـتـن ،                
 رهايي از دين و از مثله جنسي ، 

رهايي بمعني سرفرازي و اعتـمـاد       
به خود داشتـن تصـدي مـقـامـات            
بالاي سياسي توسط مـعـدودي از        
زنان ابدا به مـعـنـي بـرابـري زنـان              

اگر بـرابـري بـدسـت آوردن          .   نيست
سهمي از سود ناشي از بهره کشـي       
اقــتــصــادي اســت ايــن بــرابــري بــا         

ــدارد            ــايــي ن ــان خــوان . رهــايــي زن
رهايي در يک دنياي نـاآزاد فـقـط            
جوازي براي بهره کشي و استثمـار       

به ازاي معدودي زنان که بـه  .   است
مقامات بالاي سياسي رسيده انـد      
ــيــســوادان و               ــقــرا و ب اکــثــريــت ف
پناهچويان را در ميان زنـان پـيـدا         

ايـن تـعـمـيـق شـکـاف            .   مي کنيـد  
طبقاتي بين زنان فقير و ثروتمـنـد        
و بين زنان دارا و ندار و محروم را         

 .نشان مي دهد
 درصد از کـل جـمـعـيـت             ٦٠زنان  

 ميليـونـي فـقـيـر و مـحـروم              ٥٥٠
کارگـرى جـهـان را تشـکـيـل مـى                
دهند و فقـر اکـنـون بـيـش از هـر                 
زمان ديگري يک پديده زنانه شـده         

به موازات روند بي حقـوقـي   .  است
و بي تاميني بيشتر زنان کارگر و        
زحمتکش، فـاصـلـه بـيـن زنـان و               
مردان طـبـقـات بـالا کـمـتـر شـده                

ــت ــران و             .   اســ ــديــ ــداد مــ ــعــ تــ
ســيــاســتــمــداران زن و روســاي               
کمپانيهـا و مـوسـسـات افـزايـش             

دستيابي بـه قـدرت و       . يافته است 
ثروت براي زنـان طـبـقـات دارا و              

بـه ايـن     .   بالا، راحت تر شده اسـت      
معنى، اين قشر از زنان به مـردان         

امـا  .   طبقه خود نزيک تر شـده انـد        
در عوض فاصله بين زنان طبقـات    
بالا با زنان کـارگـر و زحـمـتـکـش              

 .بيشتر و بيشتر شده است
برابرى زنان و رهايي نان از طـريـق         
بــرابــر کــردن مــوقــعــيــت زنــان بــا          
موقعيت نابـرابـر و نـاآزاد مـردان            

تـا زمـانـي کـه         .   تامين نمي شـود    

اکثريت جامعه براي زنـده مـانـدن          
بايد نيروي کارش را بقروشد نـمـي        
تــوان از آزادي بــمــعــنــي رهــايــي           
انسان از نـابـرابـري ومـحـرومـيـت             

در حــالــيــکــه صــدهــا      .   حــرفــي زد  
ميليون انسان مسکن و بـهـداشـت        
و مــدرســه و غــذا نــدارنــد آزادي            
حــقــوقــي آنــهــا صــوري و فــرمــال           

ــود     حــق ســلامــتــي و        .   خــواهــد ب
بهداشت حق آموزش و پـرورش و          
فراغت و هر نوع حقي مستـقـيـمـا          
مــرتــبــط بــه مــالــکــيــت و درآمــد         

مــوقــعــيــت مــردم    .   شــخــص اســت  
روياها و بـيـم و امـيـدهـاي آنـهـا                 
مستقيما مهر وضعيت اقتصـادي     

. و اجتماعي آنها را بـر خـود دارد          
رهايي و برابري زنان بـيـش از هـر            

زنـان  .   زماني تابع اين قاعده است    
در چــامــعــه اي آزاد و بــرابــر بــه               

هـيـچ   .   رهايي دست خواهند يافـت    
چـنـيـن    .   راه ديگري موجود نيسـت    

جامعه اي موقعيت نـاآزاد مـردان        
 .را هم متحول خواهد کرد

 ۱دور دوم شماره  



 ٣          رهايي زن          

 ... سهم۱بقيه از صفحه 
در رونــد تــاريــخــي جــنــبــش هــاي         
مــخــتــلــف زنــان و مــوجــهــاي                 
فمينيستي موجود يا گـذشـتـه در         

 کشورهاي ديگر مي باشد 
که با مشاهده اي حتي نـه چـنـدان           
عميق به اهميت حضور مردان در       

 . جنبش هاي زنان پي مي بريم
نکته سوم براي بررسي دقـيـق ايـن          
موضوع بايد به توپولوژي فعاليـن      
زنــان و جــامــعــه تــوجــهــي خــاص          
داشــت و آنــرا هــمــواره مــد نــظــر             
داشت و همـچـنـيـن بـايـد پـاسـيـو                
بــودن مــردان را در مــقــابــل ايــن            
جنبش که نه به وسـعـت نـيـمـي از           
جامعه بلکه به وسعت کل جامعـه       
بشري مي باشد از نظر گـذرانـد و           
به راه حلي منطقي و نقد و تغيـيـر          
بعضي از شـيـوه هـاي تـاکـنـونـي                

يکي از مسـائـل آپـارتـايـد          .   رسيد
جنسي است، با آنکه زنان در کـل          
جامعه نظـيـر مـدارس، دانشـگـاه            
ها، ادارات و ورزشگاهها و حـتـي        
اتوبوس ها پشت سر مردان و جـدا        
از آنها نگه داشته مي شوند شايـد     
تنها تحقـيـر و تـوهـيـن بـه زن را                  
ببينيم اما در واقع اين تنها زنـان         
نيستند که با اين ادبيات تـحـقـيـر          

مي شوند و مردان نـيـز بـه هـمـان              
ميزان مـورد هـجـوم مـردسـالاري           

اصلا جـنـسـيـت مـبـنـاي           .   هستند
درستي براي در نظر گرفتن اشاعه      
مردسالاري يـا مـبـارزه عـلـيـه آن              
نيست و بـايـد بـا ايـن تـفـکـر هـم                   
همپاي خود مـردسـالاري مـبـارزه          
کرد چون يکي از جـنـبـه هـاي آن               

 .مي باشد
مردان تا کنون نقـش چـنـدانـي در            
فعل مبارزاتي زنان نداشته انـد و         
تنها به صورت چند نفـر پـراکـنـده           
سعي در ارتباط داشتن و نـزديـک          
بودن با اين جنبش کرده اند که بـه         
دليل همين پراکندگي نـتـوانسـتـه         

. اند تاثير زيـادي داشـتـه بـاشـنـد             
دلايــل ايــن امــر مــي تــوانــد از               
فرهنگ بـه غـايـت عـقـب مـانـده                

اسلامي نـام بـرد         –شرقي و ملي    
که وقتي از جنبش زنان حـرف زده         
مي شود خود را عقب مي کشـنـد         

بـه  .   و به خود نامربوط مي دانـنـد       
اين نکته توجه ندارند که تـرجـمـان       

اين نيست کـه     "   جامعه مردسالار " 
زنان فقط سرکوب مي شود، بلکـه     
اين است که مردان هم بـه واسـطـه           
همين جامعه مردسالار سرکوب و     

ــد              ــون ــده مــي ش ــب ران ــق ــن .   ع اي
ســرکــوب شــدن تــوســط مــاشــيــن         
دولتي و بسط ايـن فـرهـنـگ مـي             

اين طور نيست که نيمـي از        .   شود
جامعه نيمي ديـگـر را اسـتـثـمـار             
کنند بلکه هـر دو ايـنـهـا تـوسـط               
اقليتي به بردگي گرفته مي شونـد       
و اين اقليت سرمايـه دار هـمـواره           
به نابرابري زنـان بـا مـردان نـيـاز               
دارد تا بتواند گـوشـه اي از چـرخ             

ايـن مسـئلـه      .   سرمايه را بچرخاند  
در کشــورهــاي مــخــتــلــف بــه يــک         
ميزان نيست اما در تـمـام نـقـاط             

 . جهان وجود دارد
مطرح کردن پارادايم زن و مرد در        
دو جبهه مقابل هم خواست قلـبـي        
سرمايه داري براي سرکوب هر دو       
است و تنها جـنـبـش زنـان وقـتـي              
مي تواند گامي بـه پـيـش بـردارد            
که به محو کردن جنسيت در امـر        

سـالـهـاسـت از       .   مبارزه اقدام کنـد   
تاريخ مصرف جنبش مرد ستيز و       
جا زدن آن به جاي جنبـش بـرابـري           
طلبانه زنان گذشته اسـت امـا در           
ايران سنتا اين خصوصيـت نـه بـه           
آن شدت ولي با درجه اي پايين تـر        

مـثـال   .   هنوز مشـاهـده مـي شـود         

واضح اين امـر روز بـيـسـت و دو               
خـرداد سـال هشـتـاد و چـهـار در                 
مقابل دانشگاه تهران بود و نشـان       
عيني از اينکه بعـضـي از طـيـف             
هــاي جــنــبــش زنــان کــه جــزء                  
باصطلاح اليت روشنـفـکـري قـرار         
دارند سعي مي کـردنـد بـا جـملـه              

بـا آنـهـا      " و   "   اونها مـرد هسـتـنـد       " 
تفکر سنتـي شـان      ! "   قاطي نشويد   

را در آن جـمـع حـاکـم کـنـنـد کـه                    
خوشبختانه به خاطر راديـکـالـيـزه         
شدن جنبش، اين ذهنيت در عمـل       

. شکست خورد و راه به جايي نبرد      
به تاريخ قبل از آن اشاره اي نـمـي           
توان کرد چون فکر مي کنم تـحـت         
تاثير فرهنگ عقب مانـده مـردان        
در تجمعات و گفتمان جنبش زنان 

اما در اين يک    .   شرکت نمي کردند  
سال و انـدي کـه از بـيـسـت و دو                  
خرداد هشتاد و چـهـار مـي گـذرد          
مي توان به روشني اين خواست را       
ديد و حتي در بيست و دو خـرداد           
امسال خيلي بيشتر از پارسال اين      
ــيــک مــردان در               ــرات خــواســت و پ
جــنــبــش زنــان بــه خــوبــي قــابــل             
مشـــاهـــده اســـت و ايـــن جـــاي               
خوشحالي دارد و بايد درصدد باز      

کردن بـيـشـتـر فضـا بـراي حضـور               
بدون در نظر گرفتن مـرد      "   جامعه" 

 . يا زن بودن پرداخت
اما به ساخت و شکل جنبش زنـان        
مي رسيم، تا جائي کـه تـوانسـتـم            
اين ساخت را مـورد بـررسـي قـرار          
دهم بـه ايـن نـتـيـجـه رسـيـدم کـه                   

ــيــت  " مشــکــل اصــلــي هــمــان            ال
و جدا کـردن خـود از          "   روشنفکري

ايـن عـمـل      .   بطن جامعه مي باشد  
افکـت هـاي بسـيـار مـخـربـي بـر                 
جنبشي که بايد کف و سـقـف اش          
در جامعه و براي جـامـعـه بـاشـد،            
داشته و در حال حاضر سعـي مـي          

ايـنـکـه    .   کند اين خلا را پـر کـنـد           
چقدر مي تواند در اين امر مـوفـق        
باشد به اين برميگردد کـه چـقـدر           
بــتــوانــد از ريشــه هــايــش بــبــرد             
برميگردد چون نمي توان راديکـال      
بود و به فکـر اجـتـمـاعـي شـدن و              
توده اي شدن جـنـبـش زنـان فـکـر               
کرد و از طـرف ديـگـر بـا تـزهـاي                

. دست و پا گير جلوي آنرا سد کرد       
اما در کل جنبش زنان منتظر اين 
تغيير ريل نمي ماند و اگر نتـوانـد      
رهبران واقعي اش را پيدا کنـد بـه          
 . سمت و سوي ديگري خواهد رفت

 ... جنبش۶بقيه از صفحه 
در چنين شرايطي نـمـي     . . .   ارث و  

توان از توتاليتاريسم و فـاشـيـسـم          
درباره اين جنـبـش صـحـبـت کـرد             
برعکس در ايـن شـرايـط جـنـبـش             
زنان بايد بـه هـر شـکـلـي خـود و                  

بـايـد   .   خواستهايش را مطرح کـنـد     

بــدنــه اجــتــمــاعــي هــمــاهــنــگ و          
گستردهاي را در پشـت خـود بـه              

ــچ        .   حــرکــت درآورد     ــي ــع ه در واق
جنبشي از اساس اصل و يـا فـرع            
نيست بلکه عملـکـرد آن جـنـبـش            
است که آن را به جنـبـشـي اصـلـي             
تبديل مـي کـنـد کـه مـي تـوانـد                  

خواست جمعيت قابل تـوجـهـي از          
 .جامعه را نمايندگي کند يا نه

در اين وضعيت تـحـمـيـل ديـدگـاه            
جديد به جريانات مـوجـود و آگـاه           
سازي در اين بـاره امـري ضـروري           

اما چنين تحميلي در آغـاز    .   است
نياز به قدرت اجتماعي و جايـگـاه        

اجــتــمــاعــي قــدرتــمــنــد دارد کــه          
رسيدن به آن نـيـازمـنـد جـنـبـشـي               

فعالين زن  .   سازماندهي شده است  
ــنــد جــايــگــاه              ــتــوان ــايــد ب ايــران ب
قدرتمند و تاثيـرگـذار اجـتـمـاعـي           
بدست آورده و جنبش گسـتـرده اي         

جنبش زنـان   .   را سازماندهي کنند  

بايد بتـوانـد مـانـنـد هـر جـنـبـش                 
نيرومند ديگري با اصل قرار دادن  
خود مبارزه با ستم جـنـسـي و از             
بين بردن آن را بـه عـنـوان ارجـح                
ترين خواست جامعه تعريف کـرده       
و پــرچــم آزادي و بــرابــري را بــالا             

 .ببرد

 :قابل توجه خوانندگان عزيز
 

در اين دوره .   نشريه رهايي زن دور دوم انشار خود را شروع کرده است    
 .نشريه بصورت ماهانه انتشار خواهد يافت

رهايي زن نشريه اي  است کـه بـه مسـائـل گـره اي جـنـبـش زنـان و                              
 .مبارزات آنان مي پردازد

 رهايي زن را تکثير کرده و به دست دوستان و آشنايان خود برسانيد

 ... به حکم۱بقيه از صفحه 
انساني و فشار افـکـار عـمـومـي            
بين المللي حکم سنگسار تـعـداد      
قابل ملاحظه اي از زنان در ايـران        
لــغــو شــده اســت تــا جــايــي کــه               
ــامــات قضــايــي جــمــهــوري            مــق
اســلامــي تــوقــف ايــن روش ضــد         

  اعـلام     ۱۳۸۱انساني را در سال     
اما مدتي است که دوبـاره     .   کردند

احکام سـنـگـسـار زنـان از طـرف              
مقامات قضايـي نـظـام مـنـحـط            
جــمــهــوري اســلامــي صــادر مــي        

 . شود
ما از کليـه سـازمـانـهـاي حـقـوق              
زنان و مدافعيـن حـقـوق انسـانـي            
مي خواهيم که صـداي اعـتـراض         
خود را به سنگسار اشرف کلهـري       

نـبـايـد بـگـذاريـم زن           .   بلند کنـنـد   

ستيزي و زن کشـي ايـن نـظـام از              
 . زنان بيش از اين قرباني بگيرد

سازمان رهـايـي زن تـمـام تـلاش             
خود را براي لغو حکم سـنـگـسـار           

 . اشرف کلهري بکار مي گيرد
 !به ما بپيونديد

 
 سازمان رهايي زن

 ۱دور دوم شماره  



۱دور دوم شماره   ۵          رهايي زن           

 آناهيتا شباهنگ
 
فمينيسم پيش از آن که مـنـتـظـر           " 

ظهور يک لنين باشد بايد مارکس      
 ."خود را داشته باشد

اهميت اين جمله ويليام انيل از آن       
بابت است که کمبود نوعي اتحـاد       
و ايدئولوژي مشتـرک در جـنـبـش           

جنـبـش زنـان      .   زنان ديده مي شود   
از آن دست جنبش هايي اسـت کـه          
به زندگي تمامي انسانها مـربـوط       

انسانهايي کـه از نـظـر          .   مي شود 
طبقه، تحصيلات، مذهـب، نـژاد،       
مليت و آداب و رسـوم مـتـفـاوت             

اين جنبش با اصلـي تـريـن و           .   اند
سنتي ترين نـهـاد اجـتـمـاعـي در              
جهان يعـنـي خـانـواده سـر و کـار                

ايــدئــولــوژي بــنــيــاديــن ايــن      .   دارد
جنبش آن است کـه زنـان بـايـد در             
حــقــوق اقــتــصــادي، قــانــونــي،              
اجــتــمــاعــي و ســيــاســي مــانــنــد           
شهروندي کامل و برابر در جوامـع       

با اين وجود   .   خودشان سهيم شوند  
الگوهاي ايدئولوژيک  اين جنبـش      
ها داراي شـکـل هـاي مـتـفـاوتـي               
است و جنبش هاي متـفـاوتـي کـه          
در زمينه زنان صورت مـي گـيـرد          
هــنــوز تــوانــايــي ســازمــانــدهــي و        
ايــجــاد اتــحــاد بــيــن خــود و کــل            

 . جامعه زنان را پيدا نکرده اند
جو فريمن بـراي يـک جـنـبـش سـه               

 :خصوصيت در نظر مي گيرد
 گسترش شبکه ارتباطي موجود

شــبــکــه ارتــبــاطــي هــمــگــون کــه          
اعضاي آن از نظر ايدئولـوژيـک در      
مراحل مختلف دچار انشـعـاب و         

 .پراکندگي نشوند
وجود نيروي سازماندهنده يا بـروز   
يک بحران بـراي ظـهـور و حـرکـت              

 .جنبش
به نظر مي رسد دو ويژگي نخسـت        
تا اندازه اي در جنبش زنان وجـود         

دارد با ايـن وجـود هـنـوز نـيـروي                
سازماندهنده اي که بتواند شبـکـه      
ي شکل گرفته حول محور زنان را        
براي رسيدن به هدف سازمانـدهـي       

 .کند، به وجود نيامده است
وقوع يک بحران زمينه را بـراي بـه         
عرصه آمدن جنبش زنان آمده مي      
کند؛ در اين حالت نياز چنداني به        
وجود سازمـانـدهـنـدگـان احسـاس          
نمي شود اما بـدون وجـود چـنـيـن            
بحرانهايي فقدان سازماندهندگـان    
نقطه ضعفي براي جنـبـش زنـان و           
هر جـنـبـش ديـگـري شـمـرده مـي                

بنابراين اولين نکتـه دربـاره       .   شود
جنبش زنان که بايـد مـورد تـوجـه           
قرار گيرد سازماندادن جنبشي بـا     
ايدئولوژي اي محکم است کـه بـه          
طور مـداوم خـواسـتـهـاي زنـان را              
براي رسيدن به جامعه اي انسـانـي        

 .نمايندگي و پيگيري کند
نکته دوم ارتباط جنبـش زنـان بـا           
ديـگـر جــنـبـش هــاي مـوجـود در               
جامعه است چرا که هيچ جنبـشـي        
نــمــي تــوانــد جــدا از جــامــعــه و              
تغييرات آن و جريـانـاتـي کـه ايـن             
تغييرات را ايجاد مي کـنـنـد، بـه           

. طور انتزاعي وجود داشته بـاشـد       
اما در اين ميان نقش جنبش زنان       

ايـن مسـئلـه      .   اهميت زيادي دارد   
که جنبش زنان، جنبش تاثيرگـذار      
است يا تاثـيـرپـذيـر بسـيـار مـهـم               

ــنــهــا در            .   اســت ــان ت جــنــبــش زن
صورتي مي تواند به خـواسـتـهـاي         
ــد کــه جــنــبــش                ــاب خــود دســت ي

تــاثــيــرگــذاري .   تــاثــيــرگــذار بــاشــد   
جنبش زنان شايد در وهلـه اول بـه        
صورت نـوعـي تـحـمـيـل خـود بـر                
جنبش هاي ديگر جلوه کند و ايـن        
نه تنها جنـبـه بـد قضـيـه نـيـسـت                 

 .بلکه لازم و ضروري مي باشد
جنبش زنان بايد در تمامي عرصه    
ــي،            ــاسـ ــيـ ــادي، سـ ــصـ ــتـ ــا، اقـ هـ

اجتماعي، فرهنگي، حضور فـعـال    
در همه ايـن عـرصـه         .   داشته باشد 

هــا بــايــد تــغــيــيــرات اســاســي در          
بنيادها و ديـدگـاهـهـاي مـوجـود             

بـــرآيـــنـــد ايـــن    .   صـــورت پـــذيـــرد   
تغييرات منجر به تغيير وضعيـت      

جـنـبـش    .   فعلي زنـان خـواهـد شـد         
ــوي                  ــمـــت و سـ ــد سـ ــايـ ــان بـ زنـ
ديدگاههاي موجود را به نفع خـود       
تغيير دهد و خواستهاي خود را به       
عنوان خواستهاي اساسي جامـعـه      

خواسـتـهـايـي     .   انساني مطرح کند  
که رسيدن به آنها نه تنها وضعيت       
زنان را متحول مي کند بـلـکـه در           
وضعيت مردان نيز تاثير بسـزايـي        
داشتـه و بـه طـور کـلـي جـامـعـه                   

بـه  .   انساني را دگرگـون مـي کـنـد          
آزادي زنان، آزادي    " عبارتي شعار   

بايد به صـورت يـک        "   جامعه است 
در ايـن    .   واقعيت عام تبديل شـود     

راستا تلقي موجود از جنبش زنان      
به عنوان جنبش سرکوبگر مـردان       

احقاق حـقـوق    .   نيز بايد تغيير کند   
زنان مساوي با تحـت فشـار قـرار           
دادن مردان و ضايع کـردن حـقـوق          
آنها نيست هر چند در بسيـاري از         
موارد بـه عـلـت وجـود ديـد مـرد                
سالارانه و عادت کـردن بـه شـيـوه            
ــوعــي زن                   ــروز ن ــا ب هــاي آن و ي
سالاري سرکوب گر، ايـنـگـونـه بـه           
نظرمي رسد کـه زنـان و جـنـبـش               

زنان و هر چيزي که بـه نـوعـي بـا                
فمينيسم ارتباط پيدا مي کـنـد و         
يا در جايي از آن واژه فـمـيـنـيـسـم              
آمده، دشمن خوني مردان اسـت و        
قصــد دارد مــردان را بــه تــلافــي            
سالها رنج زنان به اسارت درآورده       

در واقـع وجـود ايـن          .   و برده کـنـد     
تلقـي از جـنـبـش زنـان اسـت کـه                  
نهايت اين جنبش را به فاشيسم و        

 .توتاليتاريسم ختم مي کند
جنبش زنان بايد خود را در رابـطـه         

با هر جنبش ديگر از قبيل جنبش    
ملي، جنـبـش مـذهـبـي، جـنـبـش              
هاي ضد دين، جنبـش چـپ، چـپ           
ســنــتــي، کــمــونــيــســت کــارگــري،        
حکمتيستها، جنبش دمـوکـراسـي      

تــعــريــف کــنــد و        . . .   خــواهــي و      
جايگاه تاثيرگذار خـود را بـدسـت          

زنان و جنبش زنان بـايـد بـا           .   آورد
همه جريانات موجود در جـامـعـه         
درگير شوند و موضع خـاص خـود         

. را نسبت به آنـهـا اتـخـاذ کـنـنـد               
اتخاذ موضع خـاص بـه مـعـنـاي             
داشتن جايگاه مشخـص و قـدرت         
تعيين کننـده در رونـد جـريـانـات             

جنبش زنان تـا     .   موجود مي باشد  
زماني که زير پرچم جـنـبـش هـاي           
ديگر حرکت کند و به خودي خـود         
حرفي براي گفتن نداشته بـاشـد و          
به قدرتي تعيـيـن کـنـنـده تـبـديـل               
نشود، نمي تواند خواستهاي خـود      

ميزان گسـتـردگـي      .   را بدست آورد  
شبکه ارتباطـي و هـمـاهـنـگـي و              
فــعــالــيــت ايــن شــبــکــه و مــيــزان           
تــاثــيــرگــذاري آن بــر جــامــعــه از            
مــهــمــتــريــن عــوامــل بــه پــيــروزي       

 .رسيدن جنبش است
در همين رابـطـه نـوشـيـن احـمـدي              

نسبت جنبـش   " خراساني در مقاله    
" زنان و جنبش دموکراسي خواهي    

که  در مجله نامـه مـنـتـشـر شـده               
است، به رابطه و جايگـاه جـنـبـش           
زنان و جنبش دموکراسي خـواهـي       

اگرچه ايـن   .   در ايران پرداخته است   
مقاله نـکـات مـثـبـتـي دارد امـا               
تناقضاتي در آن ديده مي شود که       
ــاشــي از                     ــظــر مــي رســد ن ــه ن ب
سرگرداني وي ميان جنـبـش هـاي          

 .مختلف باشد
وي در اين مقاله به سه جنبش در         

جـنـبـش    .   ايران اشـاره کـرده اسـت         
ملي، جنبش دموکراسي خـواهـي       
و جنبش اصلاح ديني و بيشتـريـن     

تاکيد وي روي جنبش دموکراسـي      
خواهي متمرکز شده اسـت کـه در          
 . اينجا به تک تک آنها مي پردازم

جنبـش مـلـي بـه شـکـلـي کـه در                   
مــقــالــه ايشــان آورده شــده اســت            

جــنــبــش مــلــي در       .   وجــود نــدارد  
زماني مطرح مي شود که نيرويـي      
خــارجــي خــطــري را بــراي کشــور           

مثلا در زمان جـنـگ       .   ايجاد کند 
يا در مقابل استثمار و اسـتـعـمـار          
خارجي مانـنـد تـحـريـم تـوتـون و               
تنباکو، ملي شدن صنعت نفت يـا       
وطن پرستي زمان جنـگ ايـران و          

در وضعيت امروز ايران نيز  .   عراق
به خاطر خطر احتمالي جنگ ايـن        
جنبش دوبـاره فـعـالـيـت خـود را               
آغاز کرده است و به مـيـدان آمـده           
تا با تحريک عرق ملي مردم آنـهـا         
به نفع خود بـه صـحـنـه بـکـشـانـد                
وگرنه در هيچ کجاي جنبش مـلـي        
اثري از جنبش زنان يعني جنبشي      
که هدف اصلي آن تغيير وضعيـت       

 . زنان باشد، ديده نمي شود
وضــعــيــت جــنــبــش دمــوکــراســي        
خواهي ايران نيز، که ذهن نوشـيـن        
احمدي را به خود مشـغـول کـرده،           
در حال حـاضـر چـنـدان فـرقـي بـا                 

شايد اينگـونـه    .   جنبش ملي ندارد  
به نظـر بـرسـد کـه از طـريـق ايـن                    
جنبش مي توان تغييرات حقـوقـي       

ولـي  .   اي را به نفع زنان ايجاد کرد      
بـاز مســئلــه ايــنــجــاسـت کــه ايــن           
تغييرات حقـوقـي بـر چـه پـايـه و                

آيا ايـن    .   اساسي صورت مي گيرد 
جنبش مذهـب را کـه بـزرگـتـريـن              
مانع آزادي زنان ايران است حـذف        
خواهد کرد؟ يا قوانين دموکراسي     
خواهـان مـلـغـمـه اي از خـواسـت                
مذهبيون و اصلاح طلبان خـواهـد       
بود؟ چرا که مذهـبـيـون و احـزاب            
فعلي داخل کشور هـمـانـطـور کـه            

 خود نوشين احمدي

 !رويکردها و راه حل ها: جنبش حقوق زنان در ايران
 نقدی به ديدگاه نوشين احمدی خراسانی

۶ 



 ۶          رهايي زن          

 ... جنبش۵بقيه از صفحه 
 اشــاره کــرده هــمــواره در مســيــر           
جنبش زنان سـنـگ انـدازي کـرده            

نمونه بـارز آن را        .   اند و مي کنند   
 ۲۲مي توان در برگـزاري تـجـمـع            

اگـر جـنـبـش       .   ديد۸۵و  ۸۴خرداد  
زنان به طـور جـنـبـشـي مسـتـقـل                
سازماندهي نشـود، قـرار گـرفـتـن           
جنبش زنان زير پرچم دمـوکـراسـي       
خواهي، دوباره منجر به  حـاشـيـه          
رانده شـدن جـنـبـش زنـان خـواهـد               

 . شد
يکي از تناقضات مقالـه نـوشـيـن          
ــه                ــا مســئل ــطــه ب احــمــدي در راب

وي در   .   استقلال جنبش زنان است   
ابــتــداي مــقــالــه مــي گــويــد اگــر           
جــنــبــش زنــان خــواســت خــود را            
خواست کل جامعه  تلقي کنـد بـه          
فاشيسم و توتاليـتـاريسـم مـنـجـر           
مي شود و اين در حالي اسـت کـه           

در واقع  :   "   چند خط بعد مي گويد    
گون اقشار و گـروه     مطالبات گونه  

هايي است    هاي مختلف، خواسته      
اش ملزم به تغييراتي در     كه تحقق   

روابط بين دولت و شـهـرونـدان، و           
هـاي     تحول در روابـط بـيـن گـروه             

اجــتــمــاعــي و افــراد جــامــعــه بــا           
شـان     يكديگر و با محيط اطـراف       

اســت پــس تــلاش مســتــمــر بــراي          
هـاي ايـن گـروه           تحقـق خـواسـتـه         

هاست كـه مـجـراهـا و رونـدهـاي                
دمـوكـراتـيـك را در يـك جـامـعــه                

دهــد و در تــحــلــيــل          شــكــل مــي     
افـزون  ( نهايي، ساخت سياسي را       

دموكـراتـيـك    )   بر روابط اجتماعي  
يعني هر گروه بـراي بـه        . "   كند  مي  

کرسي نشاندن حرف خود و رسيدن      
به خواستهايش تلاش مداومـي را       

در واقـع هـر گـروه          .   پي مي گيـرد   
خود را اصـل مـي گـيـرد و بـراي                 
برآورده شدن و تحميل خواستـهـاي       
خود بر ديگر گروه هـا تـلاش مـي            

منطقي نيست در اين مـيـان       .   کند
فقط جـنـبـش زنـان را کـه هـنـوز                  
قدرت چنداني بدسـت نـيـاورده بـه           
خاطر تحمـيـل خـواسـتـهـايـش بـه              

فاشيسم و توتاليتاريسم مـحـکـوم       
 .کنيم

وي در جــاي ديــگــر بــه مســئلــه              
استقلال فکري جنـبـش زنـان مـي           
پــردازد و يــادآور مــي شــود کــه              
جنبش زنان بايد اين اسـتـقـلال در          

از :   "   تفکر و شيوه را بـدسـت آورد       
ي مـلـمـوس و           سوي ديگر تجربـه      

ي بســيــاري از         شــده      مــكــتــوب    
كشورها نيز نشـان داده اسـت كـه            
جنبش زنان در كنار ديگر جنـبـش       

هاي اجتماعي است كـه گسـتـرش           
كـنـد يـعـنـي مـبـارزات               پيدا مي    

هـاي اجـتـمـاعـي مـي              ديگر گروه   
ي عمل جنبـش زنـان         تواند گستره     

را تـعـمـيـق و گسـتـرش دهـد، بـه                  
شرط آن كه جنبش زنان به لـحـاظ            

سازماني و تفكر و اجراي بـرنـامـه         
طور مستقـل عـمـل         هاي خود، به      

آوردهـاي ديـگـر         كند وگرنـه دسـت     
هاي اجتماعي و يا احـزاب        جنبش  

سياسي لزوما به تـغـيـيـر ديـدگـاه             
جنسيتي حاكم و فروپاشي چـنـيـن        

مــنــجــر )   ســتــم جــنــســي  ( ســتــمــي   
نـيـاز      بنابراين پيـش     .   نخواهد شد 

اين مـدعـا آن اسـت كـه جـنـبـش                  
طور مستقل مطالبات و       زنان، به   
هاي خود را با مـحـوريـت          خواسته  

مبارزه با ستم جنسي دنـبـال مـي           
استقلال در روش، تـفـكـر و           .   كند  

هـاي مـخـتـلـف           ي جنبش      برنامه  
اجتماعي، باني و اساس پـيـدايـش     
و آفــريــنــش نــظــام دمــوكــراتــيــك          

 ."  است
مسلما استقلال در تفکر و شـيـوه          
فقط براي متفاوت بودن با ديـگـر         

جـنـبـشـي مـوفـق         .   گروه ها نيسـت   
مي شود که بتواند بدنه اجتماعـي       
قوي را حول خود جمـع کـنـد و آن              
بدنه را تـا رسـيـدن بـه هـدف  در                  

جـنـبـش زنـان       .   کنار هم نگـه دارد     
نيز بايد بتواند نشان دهـد کـه بـه             
واقع مدافـع حـقـوق زنـان اسـت و               
حــرفــي کــه مــي زنــد بــرآمــده از              
خواست زنان است نـه حـرف فـلان           
حــزب و فــلان گــروه ســيــاســي و              

اين جنبـش بـايـد       .   مذهبي و غيره  
نشان دهد که مـي تـوانـد بـر روي              
ديگر جريانات تاثيرگذار بـاشـد و        
آنها را در مسير خواستهـاي خـود         

اگـر خـواسـت جـنـبـش           .   قرار دهـد   
زنان مبارزه با ستم جـنـسـي اسـت          
بايد اين خواست را بر کل جامـعـه         
تحميل کـنـد و آن را بـه صـورت                 
دغدغه همه افراد جامعه تـبـديـل          
کند؛ و اين تـحـمـيـل نـيـسـت يـک                

در غـيـر ايـن        .   شيوه مبارزه اسـت    
 اتفـاق   ۵۷صورت آنچه در انقلاب     

افتاد باز هـم اتـفـاق مـي افـتـد و                
زنان بارها و بارها به حاشيه رانـده       

 .خواهند شد
مســئلــه ديــگــري کــه در مــقــالــه            

نسبـت جـنـبـش زنـان و جـنـبـش                 " 
، نــوشــيــن    " دمــوکــراســي خــواهــي   

احـمـدي بــه آن اشـاره کـرده اســت               
. وجود جنبش اصلاح دينـي اسـت       

وي مشـخـص نـکـرده مـنـظـور از               
جنبش اصلاح ديني چه جـنـبـشـي         
است و اين جنبش در ايران امـروز        
چه مي گويد و چـه راهـي جـلـوي               

اگـر مـنـظـور       .   مردم قرار مي دهد   
اصــلاح طــلــبــان دوم خــردادي و            
روشنـفـکـران ديـنـي بـاشـد، بـايـد                
بگويم که اين گـروه هـا راهـي بـه               
مردم نشان نمي دهند که منجر به     
بيرون رفت از وضع موجود شود و       
به علت دارا نبودن بدنه اجتماعـي       
نــمــي تــوانــنــد خــواســت مــردم را          
نمايندگي کنند و  ويژگي تـبـديـل          

وي گفته  .   شدن به جنبش را ندارند    
براي نمونه ما شاهد بـوده      :   "   است

ايم كه جنبش اصـلاح ديـنـي طـي              
هـاي اخـيـر تـوانسـت بـرخـي                سال  

هــاي ســيــاســي      نــهــادهــا و اهــرم        
جــامــعــه را از آن خــود كــرده و                 

گســتــرش .   گســتــرش پــيــدا كــنــد       
طلـبـي و تـوانـايـي            جنبش اصلاح   

گرفتن بخشي از قدرت سـيـاسـي،         
زعم من يكي از دلايلش وجـود         به  

ــان،                ــبــــش زنــ ــنــ و حضــــور جــ
هاي   دانشجويان، جوانان و جنبش     

ديگر اجتماعي بـود كـه پـيـش از             

تـدريـج در جـامـعـه              بـه      ۷۶سال   
گـرفـتـن اهـرم       .   شكل گرفته بودنـد   

سياسـي تـوسـط جـنـبـش اصـلاح              
ي خـود،       نوبـه      ديني باعث شد به     

ي عـمـل و تـاثـيـرگـذاري                گستـره    
هـاي اجـتـمـاعـي           همـان جـنـبـش         

ــي،           (  ــان، دانشــجــوي ــوان ــان، ج زن
 . نيز گسترش يـابـد     . . . )   كارگري و 

خواهم بگويم جنـبـش       در واقع مي      
هاي مختلف اجتماعي با توجه به        

هـا بـخـشـي از           كه هر يك از آن        آن  
معضلات و ابـعـادي از واقـعـيـت             

هاي پنهان اجـتـمـاعـي را مـطـرح               
سازند در نتـيـجـه بـهـتـر مـي                مي  

حـل     تر و راه       توانند به درك عيني       
رو نـه      تر كمك كنند، از اين        بهينه  

هـاي اجـتـمـاعـي          تنها اين جنبش    
رقيب يكديگر نيستنـد بـلـكـه بـه             

 ."رسانند يكديگر ياري مي 
وي علـت قـدرت گـرفـتـن اصـلاح              
طلبان ديني را حـمـايـت جـنـبـش              
زنان و دانشـجـويـان و جـوانـان و                
ديگر جنـبـش هـاي جـامـعـه مـي               
داند و قدرت گرفتن اصلاح طلبان      
در دوره رياست جمهوي خاتمي را       
عاملي براي گسترش جنبش زنـان      

در حلي کـه     .   و دانشجويان و غيره   
در همـيـن دوران خـاتـمـي نـيـروي               

 بــا هــرگــونــه آزادي       ۱۱۰پــلــيــس   
اجــرايــي شــکــل گــرفــت، کشــتــار         
دانشــجــويــان در کــوي دانشــگــاه          
اتفاق افتـاد، دانشـجـويـان زيـادي           
زنداني و اخراج شدند، سنگسار و       
اعدام و محـاکـمـه زنـان و مـردان              
همچنان ادامه يافت، طـرح خـانـه          
هاي عفاف مطرح شد، بـه بـهـانـه            
جلوگيري از فساد صيغه کردن در       
دانشگاه ها و هر جاي ديگـر بـاب          
شد و همواره در برابر هر خـواسـت          
قانوني زنان از قبيل بـه رسـمـيـت            
شناختن کنوانسيون هاي جـهـانـي        

حـال اگـر ايـن        .   مقاومت مي شد،  
موارد پيروزي و گسترش جـنـبـش         
زنان و دانشجويان محـسـوب مـي         
شود پس بايد بسياري از تـعـريـف          
هاي اساسي از پيروزي و گستـرش       

 .جنبش تغيير کند
به نظر مي رسد نـوشـيـن احـمـدي             
فراموش کرده که بزرگتريـن مـانـع        
آزادي زنان ايران حکومت مذهبي     
است که بـر ايـران حـاکـم اسـت و                 
تغيير لباس خر دجال حقـيـقـت آن          

ــمــي دهــد            ــغــيــيــر ن اصــلاح .   را ت
طلبان، روشـنـفـکـران ديـنـي، دوم            
خردادي هـا، راسـتـهـاي سـنـتـي،              
مذهبيون دو آتشـه، دار و دسـتـه             
مصباح، خامنه اي، رفسنجاني و      
خاتمي و حالا هم احمدي نـژاد کـه      
يک روز به فريب در ورزشـگـاه هـا            
را باز مي کند و روز بعد درهـا را           
مــي بــنــدد و  عــمــال دولــتــي در             
خيابانها به خاطرموي سر و رنـگ       

ايـن  .   لباس زنان را کتک مي زننـد      
ها همه در يک صف قرار دارنـد و           
هـيــچ کــدام بـراي خــواسـت زنــان،            
جوانان، دانشجويان و مردم ايـران       

اگر امتيـازي بـه      .   کاري نمي کنند  
زنان مي دهند براي متوقف کردن      

 . جنبش آنهاست
برخلاف تصور نوشـيـن خـراسـانـي          
که فکـر مـي کـنـد جـنـبـش هـاي                  
اجتماعي يکديـگـر را يـاري مـي            
رسانند، جنبش هـاي اجـتـمـاعـي           
هميشه رقيب سرسخت يکديگرنـد     
ــدســت آوردن                  ــراي ب و هــر يــک ب
امکانات و نـيـروي بـيـشـتـر بـراي              
خود تلاش مي کند و تنها زماني        
يکديگر را ياري مي رسـانـنـد کـه           

. منفعت مشترکي در کـار بـاشـد          
جنبش زنان نيز بايد بتواند در اين       
مبـارزه جـايـگـاه اصـلـي خـود را                

 .بدست آورد
در رابطه  بـا جـنـبـش زنـان ايـران                
نبايد اين نکته را فـرامـوش کـرد            
که اين جنـبـش هـنـوز بـه مـرحلـه                
تاثيرگذار خود نرسيده است يعنـي      
هـــنـــوز از قـــدرت اجـــتـــمـــاعـــي          

. تـاثــيــرگــذاري بــرخــوردار نــيــســت     
هنوز اولين خواستهـاي زنـان  در           
ايران به رسميت شـنـاخـتـه  نـمـي               
شود، حـق آزادي در ازدواج، حـق            

 طلاق، حضانت، 
۴ 

 ۱دور دوم شماره  



 ۷          رهايي زن          

 "مرد"و دفاعی از مردان " مردانگی"کيش 
 منسفيلد . اثر هاروی سی" مردانگی"معرفی و نقد کتاب 

 اعظم کم گويان
مردهـا در    "   مردانگي" آيا دفاع از    

مـوجـب   "   مرد"زمانه اي که مردان  
کـار    –شوخي و مزاح مي شـونـد          

. ســخــتــي اســت؟ هــاروي ســي              
منسفيـلـد پـروفسـور مـطـالـعـات             
دولت در دانشگاه هاروارد مـولـف       
 .کتاب جديدي در اين زمنيه است

حــداقــل   -دنــيــا و جــامــعــه مــا            
تــا حــدودي     –بــخــشــهــايــي از آن       

تکان خورده مخلوط شده و ديـگـر        
دوره اي که مردها مـرد بـودنـد و             

. دخترها دختر سـپـري شـده اسـت          
شايد همين هم پروفسور منسفيلد 
را به صرافت نـوشـتـن و دفـاع از               

. مردانگي مـردان انـداخـتـه اسـت          
مردانگي از سوي ارسطو تا نيـچـه        
و تـا مـارکـس و سـيـمـون دوبـوار                 

امـا  .   مورد بحث قرار گرفته اسـت     
مـردهـا   :   پيام منسفيلد ايـن اسـت      

طبيعتا قويتر تسلط جو تهاجـمـي      
و مطمئن به خود هستند و خـطـر           

زنـان جـنـس ضـعـيـف           .   مي کننـد  
ترند و بايد با اين واقـعـيـت کـنـار             
بيايند و سعي نکنند مثل مردهـا       
بــاشــنــد و بــا انــتــقــاد مــلايــم و               
ملاطفت زنانه  جنبه هاي افراطي      

. را تــعــديــل کــنــنــد      "   مــردانــگــي" 
منسفيلد مي گويد شـاغـل بـودن          
زنان و برابري در زندگي اجتماعي       
تا جايي مفيد هستند که نقشهاي      
جنسيتي را در زندگـي خصـوصـي         
بين زن و مرد مخدوش و تضعيف       

او معتقـد اسـت کـه زنـان           .   نکنند
نبايـد بـيـش از يـک سـوم درآمـد                 
مشترک زن و شوهر را کسب کنند       

و بايد دو سوم کار خـانـگـي و نـه               
ــجــام دهــنــد                . کــمــتــر از آن را ان

منسفيلد همچنين عقيده دارد که     
زن و مرد متاهل و غـيـر مـتـاهـل         
بايد نقش هاي معمول زن و شوهر       

شوهر :  را بعهده بگيرند يعني مرد 
و فـرمـانـروا و حـامـي و نـان آور                  
اصلي باشد و زن بـعـنـوان هـمـسـر             
کانون گرم خانه و خانواده را نـگـه        

دارد و بــا نــرمــي و مــلاطــفــت             
 .منتقد باشد

منسفيلد هشـدار مـي دهـد کـه            
عنصر حامي بودن مرد و اقتدار      
مردانه بـدلـيـل اصـرار زنـان در              
شرکت در زندگـي اجـتـمـاعـي و            
حقوق برابر در خطر قرار گـرفـتـه          

منسـفـيـلـد زنـانـي را کـه              .   است
معتقـدنـد انسـانـهـا بـايـد بـدون               
ــودن                 ــرد ب ــا م ــظــه زن ي مــلاح
استخدام شوند و ارتقا يـابـنـد را          
بسختي و تـنـدي مـورد انـتـقـاد             
قرار مي دهد و مي گويد شاغل       

بـودن و    "   مـردانـه  " بودن زنان بـه       
مـردهـا لـطـمـه مـي           "   مردانگي" 

منسفيلد مي کـوشـد زنـان         .   زند
را در مورد مزايـاي مـردانـگـي و             
مـردانـه بـودن مــردهـا وسـوسـه و               

 .ترغيب کند
اينها هنوز کافي نـيـسـت تـا کـل              
نسخه منفسيلـد بـراي جـامـعـه و             

. رابــطــه زن و مــرد را دريــابــيــد              
: منسفيلد در کتابـش مـي گـويـد          

زن براي مقابله با تجاوز جـنـسـي         " 
بيشتر از هنرهاي رزمي و پـلـيـس         

احتياج به نوعي حيا و نـجـابـت      –
زنــانــه دارد تــا بــتــوانــد بــا دســت           

درازي و رفتار ناخواسته از سـوي          
وي . "   مردان مـردان مـقـابلـه کـنـد           
در : "همانجا خيلي جدي مي گويد

تجربه من بـراي مـردي کـه جـلـب              
زنـــي شـــده اســـت  اگـــر آن زن                   
عصباني شود از نـظـر مـرد فـقـط            
خوشگلي و جذابيت او محـو مـي         
شود و مرد هرگز نسبت به اين زن       
 "!احساس ترس و ارعاب نمي کند

منسفيلد در کتابش مـتـنـاوبـا بـه           
مي خـواسـتـم    :   " هزل خود مي رسد   

اين کتاب را دفاعي محجوبانه از       
ــنــامــم امــا مــردان             مــردانــگــي ب

بــا حــيــا و مــحــجــوب          "   مــردانــه" 
نيستند و من نمي خواهم مـانـنـد          

ذليل ظاهر شوم يـا     –مردهاي زن   
داراي " به ديده تحقـيـر بـه مـردان             

ــنــگــرم "   مــردانــگــي  وي حــتــي    . "   ب
ــيــس             ــوش رئ ــدامــات جــورج ب اق

جمهور آمريکا را بـعـنـوان افـراط           
 .   در مردانگي بر مي شمارد

کتاب منسفيـلـد در رسـانـه هـاي             
دست راستي با اسـتـقـبـال گـرمـي            

" مردانگي" کيش .   روبرو شده است  
ــا و                   ــي ه ــت از ســوي دســت راس
محافظه کـاران رو بـه رشـد بـوده              
اســت و روزنــامــه وال اســتــريــت             
ــريــن               ــال يــکــي از اصــلــي ت ژورن

ابزارهاي اشاعه اين کيش و دفـاع        
از ارزشهاي سنتي و ارتجاعـي در        
مورد مردانگي و خانواده و رابطـه       

رسـانـه هـاي      .   زن و مرد بوده است    
ديگري از قبيل امريکن انترپـرايـز     
و نشنال ريويو نيز در اين کمـپـيـن          

ايــن کــيــش      .   ســهــيــم هســتــنــد        
مردانگي بيش از هرکس بـا بـوش         
و ســيــاســتــمــداران دســت راســتــي        

جـان  .   همراه او تداعـي شـده اسـت         

وين نيز آيکون محبوب اين کيـش       
ريـچ لـوري     .   مردانگي بـوده اسـت      

سردبير نشنال ريـويـو از جـنـگـي             
در آمــريــکــا    "   عــلــيــه مــردانــگــي   " 

صحبت مي کند و مي گـويـد کـه            
بــوش بــعــنــوان ســمــبــل يــک غــيــر         
روشــنــفــکــر و مــرد اهــل عــمــل              
توانست راي دهندگان را بـه خـود          

اريکا والتر که خـود را       .   جلب کند 
مــادر خــانــه دار و نــويســنــده                  

: کاتولـيـک مـي دانـد مـي گـويـد               
يک رنسـانـس را از        "   مردانه بودن " 

سر گذرانده و دارد احيا مـي شـود          
و ايــن رنســانــس بــخــشــا مــديــون          

چـيـنـي اسـت کـه            -دستگاه بـوش   
 . فرنگ سياسي را تغيير داده اند

اگــر تــفــاوت زبــان آکــادمــيــک                
مـنـسـفـيــلـد را بـا زبـان آخـونــدي                 
مطهري و خميني و امـثـال آنـهـا             
کــنــار بــگــذاريــم مــي بــيــنــيــم کــه         
سرمايه داري  و ارتجاع زن سـتـيـز     

: همه جا با يک زبان حرف مي زنـد     
ــگــي مــردان و طــبــيــعــت             مــردان
شکننـده زنـان و کـار خـانـگـي و                 
اينکه مرد مرد است و زن و زن و           
زن بايد با حـيـا بـاشـد و تـعـيـيـن                  
اينکه زن چه بخورد و چه بپوشد و         
با کي محـرم اسـت و کـجـا بـرود                

 .... و 
اما دنيا تغيير کرده  اسـت و مـا             
بايد بيش از اين عرصه را بـر ايـن           
ارتجاع که از دانشـگـاه تـا خـانـه               
ومدرسه و حکـومـت عـلـيـه زنـان             

تنگ تـر      -وقيحانه عمل مي کند   
 .کنيم

 

 ۱دور دوم شماره  

 ... عواقب۸بقيه از صفحه 
 

خجالت مي دانسـتـنـد، دسـت بـه            
دامان توجيهاتـي مـي شـدنـد كـه             

. ســرم را بــه دوران مــي انــداخــت           
پسـرانـي كـه بـه تـجـربـيـات زيــاد                 

 جنسي خود افتخار مي كنند
 و تـــوانـــاي زيـــاد جـــنـــســـي و               

ــهــايشــان را از عــوامــل              مــهــارت
مردانگي خود مـي شـمـارنـد، بـه             
محض متوجه شدن اينكه دوسـت       
دخترشان باكره نيـسـت، حـتـي بـا            

وجود علاقه زياد به او و يا دانش،  
شعور وحتي زيبايي دختر، ديـگـر        
او را لايق همسري كه هـيـچ حـتـي            
دوست دختر به اصطـلاح فـابـريـك          

تنها از او انتظـار     .   خود نمي دانند  
 رابطه جنسي دارند،
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 تلويزيون رهايى زن
 

برنامه اى از سازمان 
 رهايى زن 

 
از شبکه تلويزيون 
 ماهواره اى کانال يک
 ٨هر پنجشنبه ساعت 

و نيم بامداد به وقت 
 تھران مقارن با

 صبح به ٦پنجشنبه 
 وقت اروپاى مرکزى
 ٩و برابر با چھارشنبه 
 شب به وقت لس آنجلس
آدرس جديد اينترنتى 
برنامه تلويزيونى 

 رهايى زن 
 

www.rahai-zan.tv 

 آدرس 

 از بدنبال ملاقات هيات سازمان رهايي زن با نمايندگاني از پارلمان اروپا، آنگليکا بير پرزيدنت هيات ايران در پارلمان اروپا و سابينه ماير            
 . گروه حقوق بشر پارلمان اروپا با اعظم کم گويان دبير سازمان رهايي زن و ناهيد رياضي مسئول هيات سازمان تماس گرفتند

 
آنگليکا بير و سابينه ماير اعلام کردند که ضمن پشتيباني از نگراني و اقدامات رهايي زن در مورد نازنين مهاباد فاتحي، فاطمه حقـيـقـت                    
پزوه، کبري رحمان پور و دلارا دارابي و وضعيت عمومي زنان در ايران طي تماس با سفارت ايران در بروکسل خواهان اطلاعـات تـازه اي در               

 . مورد موقعيت پرونده هاي فوق شده و نسبت به جان اين زنان نگراني خود را ابراز کرده اند
 

 .رئيس هيات ايران و مسئول گروه حقوق بشر پارلمان اروپا اعلام کردند که اين مسائل را پيگيري و با ما درتماس منظم خواهند بود
 سازمان رهايي زن

  ۲۰۰۶ژوئيه۱۲

اخــيــرا از اعــظــم کــم گــويــان                   
ــيــف              ــال ــا درت درخــواســت شــده ت

زنان از خاکستـر    " کتابي با عنوان    
ــد                  ــونــ ــي شــ ــده مــ ــود زنــ "    خــ

Women Rising from 

Ashes      ــنـــاس ــارشـ ــوان کـ ــنـ ــعـ بـ
خشونت عليه زنان از طريق ارائـه        
دو مقاله در مورد خشونت بـه زن         
و خشــونــت بــه زنــان در جــوامــع            

. تحت سلطه اسلام  شـرکـت کـنـد           

 Basiaايــن کــتــاب تــوســط              
Christ           تاليف مي شـود و بـه

جنبه هاي مختلف موقعيت زنـان     
و کـودکـان قـربــانـي خشـونـت در               

از کارشنـاسـان    .   جهان مي پردازد  

در زمينه هاي مـخـتـلـف در ايـن             
کتاب مـقـالات مـتـعـددي چـاپ             

انتظار مـي رود ايـن         .   خواهد شد 
کتاب تا آخر سال جـاري انـتـشـار          

 .يابد

 !پيگيرى اقدام رهايى زن در ملاقات با پارلمان اروپا

 سھم گذاری اعظم کم گويان در تاليف کتاب 

 زنان از خاکستر خود زنده می شوند

 

 يادداشتي از ايران
 

فردا بعد از ظهر مياي خـونـمـون،         
 .مــامــان ايــنــا مــيــرن مــهــمــونــي       

ــده پســر از انســوي                ــن صــداي خ
. خطوط تلفن، در سرم مي پيچيد     

اين پنجمين نفري بود كه بـعـد از          
اولين رابطـه جـنـسـي ام بـا آنـهـا                 

 .آشنا مي شدم
پسراني كه به محض پي بـردن بـه          
راز نداشتن بكارتم يا به اصطـلاح       
روز اوپن بودنم تمام هم و غمشـان   
اين مي شد كـه خـانـه اي خـالـي                

اين .   براي دعوت كردن من بيابند    
جملات آن قدر تكرار شده بود كـه         

 .برايم عادي و قابل پذيـرش شـود        

فردا : مثل هميشه خنديدم و گفتم
نميشه كلاس دارم بـاشـه يـه روز             

از توضيـح ايـنـكـه داشـتـن            . ديگه
تجربه جنسـي دلـيـل بـر روسـپـي              
بودن يك زن نيست و ايـنـكـه مـن            
هم براي خودم علايق و عـواطـفـي         
دارم و مـثـل خـيـلـي از آدمـهـاي                
ديگه دوست دارم با كسـي رابـطـه          
جنسي داسته باشـم كـه دوسـتـش           

ــودم                ــده بــ ــه شــ ــتــ  .دارم، خســ
حرفهايي كه به نظر همه انـهـا نـا            

 نـفـر قـبـلـي          ۴مـثـل     . مفهوم بـود  
 .ديگر جواب تلفن هايش را ندادم     

زماني كه هنوز رابطه جـنـسـي را          
تـــجـــربـــه نـــكـــرده بـــودم، انـــواع          
شعارهاي روشنفكـري و مـتـمـدن          

فكر كردن را بـه سـادگـي در هـر                
جمعي سر مـي دادم و از حـقـوق              
 شخصيم به عنوان يك زن صحبت 

انديشه غـالـب تـفـكـرم          . مي کردم 
آزادي جنسي بود و ايـنـكـه زنـان             
هم به هـمـان انـدازه مـردان نـيـاز                
جنسي و حق براي رفـع ايـن نـيـاز             

داشــتــن بــكــارت را بــراي        .   دارنــد
آدمي مثل خودم مايه ننـگ مـي         

 .....دانستم و
اما داستـان هـمـيـشـگـي تـفـاوت              
ذهنيـت هـا و عـيـنـيـتـهـا مـثـل                   
هــمــيــشــه گــريــبــان خــودم را هــم           

پسراني كه تا قبل از ايـن         .   گرفت
بــه راحــتــي بــا مــن دوســتــي                   
ميكردند، امروز اولين و آخـريـن         

حرفشان داشن رابـطـه سـكـس بـا             
به هركدام از دوستانم كه .   من بود 

اين مطلب را مي گفتم، با تعجب    
اِ مــگــه تــو     :   بــه مــن مــي گــفــت       

 !نــــمــــيــــخــــواي ازدواج كــــنــــي        
پس از ايـن مـاجـرا بـا خـيـلـي از                  
پسراني كه مي شناختم بـه شـيـوه          

پسراني بـا    .   تحقيقي گفتگو كردم  
ــمــدن،             ــبــوهــي از ادعــاهــاي ت ان
روشنفكري و مطالعه، مرداني كه  
به مـحـض شـنـيـدن پـرسـش مـن                 
مبني بر اينكه آيـا حـاضـرنـد بـا              
دختري كه باكره نـيـسـت، ازدواج          

معلومـه  :   كنند؟ جواب مي دادند   
روشنفكرترهـا كـه نـه        !   كه نه 

 گفتن صريح را مايه 

 ۱دور دوم شماره  

 عواقب آزادی جنسی
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